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راهکار پول مجازی 
پس ملي شدن براي ســعادت مردم ایران بود نه 
براي حاکمیت دلار یا براي جمع شــدن بیش از چهار 
میلیــون نفر گــرد کارمندي دولت و شــاید به همین 
تعــداد رانت خــوار از بودجه هاي ســالانه. مســلما 
منظور از واژه «ســعادت» نزد رهبران نهضت و نسل 
آن روز توســعه، عزت، رفاه، اســتقلال براي نسل هاي 
آینده ایــران و مباهي بودن ایرانیــان در میان خانواده 
ملت ها بود. طرفداران اقتصاد دلاري مانع از تصحیح 
ســازوکارهاي گــره زدن بهاي نفت بــه هژموني دلار 
هســتند، مانع از بالارفتن شدت انرژي در اقتصاد ملي 
هســتند، مانع از هدرســوزي گاز و موجب هدردادن 
درآمدهاي ناشي از فروش داخلي منابع انرژي هستند. 
مثلا قانون گذار تصویب کرد که ساختار مصرف انرژي 
اصلاح شــود که قــرار بود طبق مــاده ۱۲ قانون رفع 
موانع تولیدي بخش  خصوصي ایراني بتواند معادل 
صد میلیــارد دلار به اضافه ۵۰ هــزار میلیارد تومان، 
انباشت سرمایه از محل کاهش مصارف انرژي داشته 
باشــد و از مصارف غلط انرژي، از هدرسوزي، سرمایه 
بیافریند. چگونه است که تاریك خانه هاي بوروکراتیك 
اجازه نداده اند این قانون اجرا شــود و بازخواستي هم 
در کار نیست؟! اکنون رویدادهاي تحریم و توطئه علیه 
ملت ایران فرصت مناسبي براي استیفاي منافع ملي 
ایــران فراهم کرده تا از دایره شــوم هژموني دلار و در 
پــي آن دروغ زني و زورگویي آمریکایي/ عبري/ وهابي 
بگریزیم.مثلا وقتي آمریکا در تابستان ۱۹۷۱ یك طرفه 
و غیرقانونــي از پیمــان پرداخت هــاي بین المللــي 
(معروف به برتن وود) خارج شد، باید از دلاري ماندن 
سیســتم هاي پرداخت بین المللي هم خارج مي شد. 
اما کشورهاي صنعتي با همراهي صادرکنندگان بزرگ 
نفــت به دلار وفــادار ماندند و آمریــکا را از پرداخت 
یــك اونس طلا در برابــر ۳۵ دلار رهانیدند. از آن روز 
پشتوانه پرداخت هاي بین المللي چاپخانه فدرال رزرو 
آمریکاســت. اینکه امروز یك اونس طــلا هزارو ۴۰۰ 
دلار معامله مي شــود، نشــان مي دهد که ارزش این 
دلار کاغذي دائما سقوط کرده و فقط نیم درصد بهاي 
رســمي آن را دارد.حال راهکار خروج از بختك دلار، 
پناه بردن به مســیر غلط دیگري نیست. اینکه قیمت 
نفــت خام را به دلار تعییــن و در بورس انرژي ایراني 
ارائه کنیــم، همان کمك به نفت دلاري اســت. باید 
سازوکار را به هم زد و دلار را از بزرگ ترین ذخایر ملي 
زدود. درست اســت که بورس کالایي براي معاملات 
نقطه و کشــف قیمت هاست ولي بورس انرژي که در 
ســازمان آن از روز نخست بخش خصوصي ایراني را 

راه نداده، چگونه مي تواند مشکل گشا شود؟
ذات نایافته از هســتي بخش/ کي تواند که شــود 

هستي بخش؟ 
این نویسنده در زمان تصدي امور اقتصادي وزارت 
معــادن و فلزات اســبق براي نجــات تولیدات مس، 
آلومینیوم، سرب، روي و فولاد از دست رانت خواران به 
رئیس جمهور وقت پیشــنهاد کردم یك بورس فلزات 
ایجاد کنیم که مآلا این بورس ایجاد شــد و مدیرعامل 
وقت شرکت ملي فولاد، آقاي مهندس احمد صادقي 
به ریاست آن برگزیده شد و با موفقیت ایشان دوگانگي 
قیمت فلــزات و رانت ها از بین رفت. متأســفانه این 
بورس بعدها گرفتار تغییر ساختار شد و به بورس کالا 
تبدیل شــد که باز هم منافع رانت خــواران را به جاي 
کشف قیمت و شفافیت، تأمین مي کند.به همین شکل 
بــورس فعلي انرژي از مبارزه با انــرژي دلاریزه عاجز 
اســت. اکنون با جهان رواشــدن پول مجازي مي توان 
بنگاه هاي بــزرگ در صنایــع نفت، گاز، پتروشــیمي 
و بــرق را صادرکننده ســکه انــرژي کــرد و از ایجاد 
ابــزار پرداخت هاي داخلي بــه بازارهاي منطقه اي و 
بین المللي هم تعمیم داد و از جهان شمولي دروغین 
دلار گریخت.هفته گذشته، با پیش قدم شدن کمیسیون 
انرژي اتاق بازرگاني ایران و با حضور یك کارشــناس 
ارشد امور مالي و پرداخت هاي انرژي از پول مجازي/ 
ENERGY CREDIT OBLIGA- اعتبــاري انــرژي
TION رونمایي شــد. ایران با داشتن بزرگ ترین ذخایر 
نفت و گاز و آفتاب دنیا، در دلارزدایي معاملات انرژي 
پیش قدم باشد. خوشــبختانه بانك مرکزي جمهوري 
اسلامي ایران با اســتقبال از این الگو (پارادایم) براي 
خــروج از چرخه معاملات دلاري، صدور پول مجازي 
توســط بنگاه ها را طي بخش نامه اي مجاز شــمرده 
اســت. در کنفرانــس (FINTECH) اتــاق بازرگاني 
راهکار مالي پول مجازي با اعتبار انرژي ایراني توسط 
پروفســور کریس کوك ارائه شد. این پیشنهاد پارادایم 
ســنتي بازار نفت فروشي ایراني را که هویت بازیگران 
آن بر دستگاه هاي نظارتي و بالتبع بر مجلس و ملت 
پوشیده اســت، به چالش مي کشد و اساس آن اعتبار 
کالایي است که از مصرف انرژي اولیه ناشي مي شود. 
توســعه این سیســتم پرداخت اقتصاد انرژي ایران را 
از خام فروشــي به ارائه خدمات نهایي تبدیل مي کند. 
کشور ایران با موقعیت ژئوانرژي خود مشکلات انرژي 
همسایگان متعدد خود را هم در معاوضه انواع انرژي 
با آنها مي تواند حل کند و در بســته هاي متصله برق، 
گاز، فراورده هاي نفتي و نفــت مبادله جدید بیافریند 
و بــا اعتبــارات مجــازي طرفین معاملات سیســتم 
پرداخت هــاي مجازي غیرنقدي نقطــه منطقه اي و 
بین المللي را ســامان دهد.با بخش نامه بانك مرکزي 
و کارزار بــا هژموني پولي آمریکایي باید هوشــیار بود 
که بانك ها فقــط کارگزاري پول مجــازي را بر عهده 
دارنــد و خالق آن نخواهند بود. باید هوشــیار بود که 
رانت خواران و غیرمجازان تجربه مؤسسات غیرمجاز 
مالي را تکرار نکنند. براي این هوشیاري باید گارد مالي 
فراسازماني داشت تا داستان قاچاق سوخت، واردات 
کالاي قاچاق و بالاکشیدن اعتماد و سپرده هاي مردم 
تکرار نشــود. کاري کنیم که این بار قانون پیشــاپیش 

تبهکاران حرکت کند و راه هاي آنان را ببندد. 
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کار در کویت در دوران جنگ
 اما بعد از مدتی او نقشــه را از اتاقش برداشت و 

من هم این قضیه را چند جا بازگو کردم.
 کمک های دولت کویت به رژیم صدام حسین

کویتی ها مجبور شــده بودند بیشترین کمک ها 
را بــه رژیم عراق انجام دهند. آنها مبالغ نقدی به 
بعثی  ها داده و بنادر و کشتی هایشــان را در اختیار 
رســانه های  می گذاشــتند. همچنین  متجــاوزان 
کویتــی تماما در خدمت تبلیغــات به نفع صدام 
بــود. آنهــا همچنین با عــدم اعطــای اقامت به 
ایرانیان یا اخراج آنهــا از کویت، موجبات رنجش 

ایرانیان مقیم را ایجاد کرده بودند.
در این چارچوب با شــیخ صباح  الاحمد، وزیر 
امــور خارجــه و ماجد شــاهین، قائم مقام وزارت 
امور خارجه، ملاقات هــای مکرر به عمل  آورده و 
آنها را نصیحــت می  کردم که به صدام و بعثی ها 
کمک نکنند؛ اما آنها همواره در پاسخ به مطالبات 
مــن می  گفتند: «مــا عربیم، کوچکیــم، ضعیفیم، 
همســایه ایم و تحت فشــاریم.» من نیز می گفتم: 
«شما که  چنین هستید، به ما سنگ کوچک پرتاب 
کنید، ما تحمل می کنیم، اما اگر ســنگ بزرگ پرت 
کنید، ممکن اســت زیرش بمانید». ماجد شاهین 
بارهــا این جمله را تکرار می کــرد که ما (کویت) 
مانند کوخی در میان دو کاخ آتش گرفته هســتیم. 
خاطــرات دیدارهایم با شــیخ صبــاح، وزیر امور 

خارجه خواندنی است.
موشک های سرگردان

اصابت چند موشک در مرداد و شهریور ۱۳۶۶ 
به کویت، مســئله ای جدی در روابط دوجانبه به 
وجــود آورد. خاطرم هســت روزی گفتند به دلیل 
اصابت موشــک به کویت، وزیــر خارجه خواهان 
دیدار با من اســت. به دیدار شــیخ صباح رفتم و 
برخلاف همیشــه که اســتقبال خوبــی می کرد، 
این بار عصبانــی به نظر می رســید. بدون مقدمه 
گفت: «ببین با ما چــه می کنید؟ ما طرف جنگ با 
شما نیســتیم، ولی شــما ما را هدف موشک قرار 
می دهیــد». او همچنین اضافه کرد که موشــک 
ایرانی بــه منطقه ای غیرمســکونی اصابت کرده 
که این اقدام شــما را محکــوم می  کنیم. طبیعی 
بود که اصل اقدام را نپذیرم و خواســتار اطلاعات 
بیشتر شــوم. چند روزی از این ماجرا نگذشته بود 
که دومین موشــک نیز به بخش دیگری از کویت 
اصابت کرد. باز هم به وزارت امور خارجه احضار 
شــده و با اعتراض وزیر روبه رو شدم. طبیعتا عدم 
پذیرش موضوع از سوی من تکرار شد، اما به شیخ 
صباح گفتم: «این همه کشتی جنگی (آمریکایی و 
غربی) به آب های منطقه آورده  اند، از کجا معلوم 
که از آنجا شــلیک نشده باشــد. حضور نیروهای 
نظامــی اجنبی در منطقه بــه مصلحت هیچ یک 
از کشــورهای منطقه نیســت». بعدهــا مرحوم 
آیت االله هاشمی رفسنجانی در یکی از خطبه  های 
نماز جمعه این نوع موشــک ها را «موشــک های 

سرگردان» نامید.
منبــع: برش  هایی از خاطــرات محمدرضا باقری 

در کتاب «از طرابلس تا دمشق»

کوتاه دیپلماسى

پیگیری ترکیه و ایران برای 
سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی

ایسنا: سفیر ترکیه در ایران گفت: مسئله ممانعت از  �
سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در ترکیه از سوی 
عالی ترین مقامات دو کشــور در حال پیگیری و تعیین 
راهکار اســت.دِریا اورس که در حاشــیه دیدار هیئت 
گردشگری ترکیه از ایران گفت وگو کرد، با تأیید مشکل 
سوخت رسانی در کشــورش به هواپیماهای ایرانی از 
زمان آغاز تحریم های آمریکا اظهار کرد: این مشکل از 
طرف بالاترین مقامات دو کشور در حال پیگیری است 
و درباره  راهکارهایی صحبت شــده اســت، اما من از 
جزئیات آن اطلاعی ندارم. سفیر ترکیه در ایران گفت: 

امیدوارم این مشکل در اسرع وقت حل شود.

امیر  حاتمی:
زیردریایی «فاتح» قابلیت شلیک 

موشک های کروز ضدکشتی را دارد
فــارس: وزیــر دفاع بــا اشــاره بــه ویژگی های  �

زیردریایــی فاتح گفت: نکته مهم این اســت که این 
زیردریایی علاوه بر قابلیت پرتاب اژدر، توانایی شلیک 
موشک های کروز ضدکشتی را دارد که برای اولین بار 
در کشور انجام شده اســت. امیر حاتمی، وزیر دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مســلح، در مراسم رونمایی از 
زیردریایی فاتــح و الحاق آن به ناوگان جنوب نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اســلامی ایــران اظهار کرد: 
مسیر توســعه و پیشــرفت صنعت دریایی ما در هر 
دو بخش شــناوری، اعم از ســطحی و زیرسطحی، 
اثرســطحی و تندرو و سامانه های سلاح و تجهیزات 
آنها به موازات هم طی شــده اســت. در بخش اول 
که تا حد زیادی مشترک با صنعت دریایی غیرنظامی 
اســت، می توانیم به تجهیز نــاوگان غیرنظامی هم 
کمک کنیم که به تازگی تولید ۴۴ فروند برای سازمان 
بنادر توافق  شــده، بــا برخــورداری از عمق فناوری 
در این صنعت، به قابلیت طراحی و ســاخت بومی 
شــناورهای سطحی، زیرسطحی ، اثرسطحی و تندرو 
دست یافته ایم و با هیچ گلوگاه فناورانه در این زمینه 

مواجه نیستیم.

حجاریان: 
مهم تر از این، مسئله آقاي تاجزاده 
صندوق رأي است؛ اما مسئله من، 

صندوق و پس از صندوق است. تجربه 
نشان داده است اکتفا به صندوق 
به ضرر ما تمام شده است؛ مثلا در 

انتخابات ریاست  جمهوري سال ۹۶، 
تنها به صندوق توجه کردیم و فرداي 

پس از انتخابات دیدیم چه شد. زماني 
که موازنه قوا رعایت نشده باشد، 

مي بینیم کابینه فشل مي شود

تاجزاده:
پس راهبرد ما سه وجه دارد؛ ۱) 

حداکثر استفاده از فضاي انتخابات تا 
روز رأي گیري، ۲) تلاش براي رسیدن 

به اجماع درباره رأي دادن/ندادن 
در برخي/تمام حوزه هاي انتخاباتي، 
۳) فعالیت نمایندگان ما در مجلس 
براساس پلتفرم از پیش تعیین شده 

و اعلام شده. از نگاه من صندوق رأي 
بالذات بي معنا نیست؛ بلکه عده اي آن 

را از معنا تهي کرده اند

ســعید حجاریان: به اعتقاد من، بهتــر بود در مقاله 
«چهــارراه اصلاح طلبــي»، راه حل هــا بــه صورت 
شــماتیک و نمــودار درختــي از یکدیگــر تفکیــک 
مي شــدند و در نهایت از ســه راهبرد عدم شــرکت، 
سکوت و شــرکت صحبت به میان مي آمد و پس از 
آن وارد جزئیات مي شــدید. در دل سکوت، شرکت و 
عدم شرکت، فهرســتي از راه هاي متفاوت قرار دارد 
که لزوما یکي محسوب نمي شــوند و فواید و مضار 

آنها باید در مقایسه با یکدیگر مشخص شود.
علیرضا علوي تبار: پس شــما معتقدید به جاي چهار 

راه، ما تنها با سه راه مواجه هستیم.
حجاریــان: بله؛ چهــار راه موجــود در مقاله، عملا 
به ســه راه تبدیل خواهد شــد. نکته دیگر آنکه باید 
بحث ها دقیق تقریر شــده و سپس نقد آغاز مي شد. 
مطابــق تقســیم بندي مقالــه، راه  اول ســکوت به 
هر قیمــت و راه دوم واگذاري انتخابات اســت؛ اما 
حالــت میانه ایــن دو، مغفول مانده اســت. ببینید! 
مي شود در انتخابات حاضر شد، ولي تنها از فرصت 
انتخابات استفاده کرد؛ زمان انتخابات فضا باز است، 
سیاسیون امکان سخنراني دارند و احزاب مي توانند 
ســازمان حزبي خود را تقویت کنند. ذیل این راه حل 
مي توانیم زمین سیاســت را خالــي نکنیم؛ اما لزوما 
سیاســت مداران انتخاباتي هم تعریف نشویم؛ یعني 
اساســا کاندیدا معرفي نکنیم. البتــه اگر نمایندگان 
شایسته اي انتخاب شدند، مي توانیم از زبان و تریبون 
آنهــا ســخن بگوییم، بي آنکــه مســئولیتي متوجه 
اصلاح طلبي کنیم. این موضوع باید دقیقا تقریر شده 
و بحث آن گشــوده شــود. تجربه مجمع روحانیون 
مبارز و سکوت آن در حافظه ماست. مجمع، سکوت 
کرد و از انتخابات کنار کشید؛ اما از فرصت انتخابات 
اســتفاده نکرد. در حالي که مي توان سکوت کرد و از 
فرصت انتخابات اســتفاده کرد. پس باید سکوت را 
دو بخش کرد؛ ســکوت از جنــس «صبر و انتظار» و 
سکوت از جنس «فعالیت». از این گذشته، لازم است 
پروژه انتخابات ریاســت جمهوري، مجلس و شورا را 
از یکدیگر تفکیک کنیم؛ درصورتی که در مقاله همه 

اینها خلط شده اند.
مهم تر از این، مســئله آقاي تاجزاده صندوق رأي 
است؛ اما مسئله من، صندوق و پس از صندوق است. 
تجربه نشــان داده است اکتفا به صندوق به ضرر ما 
تمام شــده است؛ مثلا در انتخابات ریاست  جمهوري 
سال ۹۶، تنها به صندوق توجه کردیم و فرداي پس 
از انتخابــات دیدیم چه شــد. زماني کــه موازنه قوا 
رعایت نشــده باشــد، مي بینیم کابینه فشل مي شود 
و وزرا فــرار را بر قــرار ترجیح مي دهنــد. پس باید 
مشــخص کرد دفــاع از صنــدوق رأي، یعني دفاع 
از فرصــت یک ماهه یا دفاع از فرصت چهارســاله؛ 
انتخاب هریک از این دو، تاکتیک ها و اســتراتژي ها را 

دگرگون مي کند.
مصطفي تاجزاده: انتخابات از نظر من ســه مرحله 
اســت و هر مرحله حکمــي جداگانــه دارد؛ اولین 
مرحلــه، قبل از روز رأي گیري اســت؛ احزاب در این 
فرصــت مي توانند نیروهاي  خود را ســازمان دهند، 
جذب نیرو و منابع مالي  کنند و همچنین در ســطح 

شــهر با مردم ارتباط بگیرند. هر 
گروهي این پروســه را از دست 
بدهد، فارغ از اینکه در انتخابات 
نامزد معرفي کنــد یا نکند، رأي 
بدهد یا ندهد، متحمل خسارت 

بزرگي مي شود.
پــس همــه اصلاح طلبــان 
دربــاره  موضعشــان  از  فــارغ 
روز انتخابــات و حتــي بعــد از 
انتخابــات، باید دربــاره مرحله 
اول به  اجماع برســند. باید بین 
در  روشــنگرانه  فعالیت هــاي 
ایــام تبلیغــات انتخاباتي و روز 

رأي گیــري تفاوت قائل شــویم. ایــن کار در مجلس 
هفتم صورت گرفت؛ نمایندگان اصلاح طلب ثبت نام 
کردند و پس از ردصلاحیت شدن، تحصن کردند. این 
استراتژي، مطابق تقسیم بندي من، از یک سو مقابل 

راه دوم یا همان تعلیق سیاست ورزي قرار مي گیرد.
حجاریان: من سر کلمه اجماع بحث دارم. آیا اجماع 
به جمع چندنفره ما راجع است؟ به نظر من این طور 
نیست. اصلاح طلبان طیف  هســتند. عده اي از آنها، 
بي قیدوشرط به سه مرحله انتخابات وارد مي شوند. 
به بیان روشن تر، ســه طیف سکوت و شرکت و عدم 
شــرکت، در مرحلــه اول هم قدم هســتند اما در دو 
مرحله بعد، بعضي هستند و ممکن است ما نباشیم. 

پس معتقدم «ما» باید متشخص باشد.
تاجزاده: «ما» همه را دربــر مي گیرد. البته هر کس 
قصد ورود به مراحل ســه گانه انتخابات را دارد، باید 
ابتدا و انتهاي عملش با یکدیگر هم خوان باشد. مثلا، 
من زماني که از «مشــارکت مشــروط» دفاع مي کنم، 
بایــد گفتماني را ترویج کنم کــه در نتیجه آن، میان 
خودم و آنکه از شــرکت به هــر قیمت در انتخابات 
یا عدم شــرکت ســخن مي گوید، تفــاوت معناداري 

به وجود بیاید.
حجاریان: این تفکیک  همین امروز وجود دارد و مرز 

مشخص است.
تاجــزاده: نه کاملا. بخشــي مي گوینــد از فرصت و 
فضــاي انتخابــات باید اســتفاده کــرد ولي بعضي 

مي گویند از ابتدا همه چیز را واگذار کنیم.
حجاریان: کســي که سیاســت را کامــلا واگذار کند، 

گمان نمي کنم اصلاح طلب باشد.
تاجزاده: چنین افرادي با چنیــن دیدگاهي امروز در 
زمره اصلاح طلبــان تعریف مي شــوند. مثلا یکي از 

همین دوستان در یادداشتي توضیح داد  سه جریان 
بــه اســتقرار جمهوري اســلامي یاري رســانده اند. 
مطابــق این نــگاه، اصلاح طلبان بخــش مهمي از 

مسئله اند نه قسمت مهمي از راه حل.
حجاریان: یادت مي آید، ســال ۹۰ همــه ما به دنبال 
سکوت بودیم؟ خاتمي رأي داد و همه شوکه شدیم. 

او به ما نگفت و گیر افتادیم.
تاجزاده: من معتقدم خاتمي کار خوبي کرد که رأي 

داد، همچنان که ما.
حجاریان: نمي شود هر دو راه خوب باشد!

تاجزاده: حالا که شــده اســت. باید به جایگاه افراد 
توجــه کرد و از یــاد نبریم ما بنا داریــم انتخابات به 
گونه اي باشــد تا همه گرایش هــاي مختلف فکري 
و سیاســي بتواننــد در آن شــرکت کننــد. پس باید 
به گونه اي حرکت کنیم کــه هم از فرصت انتخابات 
که بهار سیاســت ورزي است، اســتفاده کنیم و هم 
بتوانیــم یــک روز قبل از انتخابــات بگوییم با وجود 

ردصلاحیت هاي گسترده رأي نمي دهیم.
حجاریان: چرا این حرف ها در مقاله  نیامده است؟!

تاجــزاده: در شــماره دو «چهــارراه اصلاح طلبان» 
مي نویســم تا بحث ادامه پیدا کند. حال وارد مرحله 
دوم، یعني روز رأي گیري بشــویم. در اینجا سه مسیر 
پیشِ روي ماســت. اول و بر اســاس راه حل «شرکت 
در انتخابــات بــه هر قیمــت» بــراي مجلس ۲۹۰ 
نامزد اعــم از اصلاح طلب و اصولگــرا و... معرفي 
مي کنیــم. دوم بگوییم مردم! مــا همه تلاش مان را 
کردیم اما به دلایلي مانند ردصلاحیت ها مشــارکت 
کامل ما ناممکن اســت و اغلب 
داوطلبان تأیید شــده یا قادر به 
حل مشکلات کشــور نیستند، یا 
تفاوت معنــاداري با نامزدهاي 
رقیب نــدارد. پــس، از معرفي 
نامــزد خــودداري مي کنیــم یا 

اساسا رأي نمي دهیم. 
حجاریان: اینجا تبصره اي وجود 
دارد. بخــش نظارتــي معمولا 
کار را نیمــه کاره باقي مي گذارد. 
نیمه   را  ثبت نا م کننــدگان  یعني 
بسمل مي کند. عده اي را مي زند 
و عــده اي را مي گــذارد. یعني 

امکان موضع گیري دقیق را مي گیرد.
تاجــزاده: این وضعیــت به نظر من هــم محتمل تر 
است. در این صورت حوزه ها را تفکیک  مي کنیم؛ در 
حوزه هایي که نامزدهاي اصلــي ما را حذف نکنند، 
وارد رقابــت انتخاباتــي مي شــویم و نمایندگان مان 
مطابق پلتفرم از پیش تعیین  و اعلام شده چهار سال 

در پارلمان فعالیت خواهند کرد.
حجاریــان: باز هم شــفاف نشــد، «مــا» یعني چه 
کســاني؟ یقیــن دارم بعضي احزاب ماننــد «ندا» و 
«اعتمــاد ملــي» تحت هــر شــرایطي در انتخابات 

مي مانند.
تاجزاده: ایده آل من این است به اجماع برسیم. ولي 
اگر نرســیدیم باید به یک سؤال مهم پاسخ دهیم؛ آیا 
مي خواهیم اجماع مــان را ولو به قیمت کوتاه آمدن 
از مواضــع انتخاباتــي خود حفظ کنیم؟ اگر پاســخ 
مثبت باشــد، با مشــکلي مواجه نخواهیم شــد. در 
غیر این صــورت براي اولین بار اعــلام خواهیم کرد 
تلاش بسیاري براي رســیدن به اجماع انجام دادیم 
امــا چنین نشــد. در نتیجه ما در انتخابات شــرکت 
نمي کنیم و شــوراي عالي یــا دیگر احــزاب و افراد 
اصلاح طلب شــرکت مي کنند. البتــه مي توان به راه 
میانه نیز فکر کرد. شــوراي عالي نامزد معرفي کند، 
امــا پلتفرم و برنامه انتخاباتي مــا را امضا کنند و در 

پیشگاه مردم به آن متعهد شوند.
سومین مرحله، بعد از انتخابات است. براي اینکه 
فرداي انتخابات، مجددا گفته نشود اختیارات افراد و 
نهادهاي انتخابي کم اســت و قادر به حل مشکلات 
نیســتیم، باید پلتفرم دقیقي تدوین و منتشــر کنیم و 
به مــردم بگوییم چنانچه اکثریــت را در مجلس به 
دســت آوریم، آنها را به قانون تبدیــل مي کنیم. اگر 

در اقلیت قرار داشــتیم در جهــت تصویب مفاد آن 
تــلاش خواهیم کرد. در هر حال از قبل مشــخص و 
اعلام مي کنیم بناســت در مجلس چه طرح هایي را 

پیش ببریم.
پس راهبرد ما سه وجه دارد؛ ۱) حداکثر استفاده 
از فضاي انتخابات تــا روز رأي گیري، ۲) تلاش براي 
رسیدن به اجماع درباره رأي دادن/ندادن در برخي/
تمام حوزه هاي انتخاباتي، ۳) فعالیت نمایندگان ما 
در مجلس براســاس پلتفرم از پیش تعیین شــده و 

اعلام شده.
از نگاه من صندوق رأي بالذات بي معنا نیســت؛ 
بلکــه عده اي آن را از معنا تهي کرده اند و هدف باید 
احیــا و زنده کردن اعتبار آن باشــد؛ نه بي اعتنایي به 
آن. این تلاش دقیقا مشــابه کوشش ما براي احیای 
جمهوریت نظام است و نه عبور از جمهوریت. پس 
عدم مشــارکت در مــوردي انتخابات نیــز به  منظور 
بازگردانــدن اعتبار به صنــدوق رأي توجیه دارد؛ نه 

عبور از آن به امید حل خیاباني مشکلات کشور.
علوي تبار: به  نظرم در مجموعه مباحث مطرح شده 
ابهاماتي وجــود دارد. گمانم،  بحث جدي پیش روي 
ما ایــن اســت کــه بایــد پیوســتار اصلاح طلبي و 
اصلاح طلبــان را مانند جناح بندي هاي سیاســي به  
لحاظ گرایش  و جریــان  از یکدیگر تفکیک کنیم. این 
تفکیــک براســاس معیارها و ملاک هــاي مختلفي 
صورت مي گیــرد. مقاله آقاي تاجزاده، اصلاح طلبان 
را صرفا براســاس مواضع انتخاباتي شان از یکدیگر 
تفکیــک کــرده اســت. در حالي که آقــاي حجاریان 

تقسیم بندي  این  اســت  معتقد 
کافي نیســت و ما را بــه منزل 
مقصــود نمي رســاند و معتقد 
اســت باید معیارهــاي دیگري 
از جملــه روشن شــدن «ما» و... 

شفاف شود.
مــن هــم معتقــدم، بایــد 
شــامل  انتخابات  مرحله  ســه 
و  رأي دادن  انتخابــات،  فرصت 
بعــد از انتخابــات را از یکدیگر 
تفکیــک کنیــم؛ ولــي واقعیت 
آن اســت کــه مقطع پــس از 
ذیل  نمي توانیــم  را  انتخابــات 

مباحــث انتخاباتي مان تعریف کنیــم. این مقطع، به 
اســتراتژي ها، توان نیروها و برنامه هاي سیاســي ما 
گره خورده اســت و بحث درباره آن سرفصلي مجزا 
مي طلبــد. به هر صورت به  نظرم درباره اســتفاده از 
فرصت انتخابات هم نظر هســتیم. ما باید به  منظور 
طرح ایده ها و سازماندهي از این مرحله بهره بگیریم 
و از آن مهم تر، خود را در معرض ســنجش عمومي 
قــرار دهیم. ما از مقدمــات انتخابات درمي یابیم که 
مردم تــا چه حد حرف هــا و ایده هایمــان را جدي 
تلقــي مي کنند؛ پس اگــر از مرحلــه اول انتخابات 
بهــره بگیریم؛ امــا مرحله دوم را مشــارکت نکنیم ، 
ایرادي متوجه ما نیســت؛ اما یک تجربه شــخصي 
مــن مورد نقد برخــي قرار گرفت. مــن در انتخابات 
ریاســت جمهوري یازدهم و دوازدهم فعال بودم، از 
رأي به آقاي روحاني حمایت کردم؛ اما رأي ندادنم را 
اعلام نکردم. این کار براســاس تحلیل هزینه و فایده 
انجام گرفت و من از نظر شــخصي خودم به قیمت 
جلوگیري از تفرقه میان اصلاح طلبان چشم پوشــي 
کردم. من به  نظر خودم نوعــي فداکاري کردم، نظر 
خودم را در حاشــیه قــرار دادم و در خدمت وحدت 
و نظــر اجماعي اصلاح طلبان عمل کردم. ما باید یاد 
بگیریم حتي در مواردي که درباره موضوعي قطعیت 
داریــم، به  خاطر مصلحت جمع از طرح آن چشــم 
بپوشیم. شــریعتي مي گوید گاهي طرح یک حقیقت 
به  ضربه زدن به حقیقتي بزرگ تر مي انجامد. ممکن 
است ما نتیجه بگیریم وحدت اصلاح طلبان حقیقت 
بزرگ؛ و دیدگاه شخصي مان حقیقت کوچک تر است.
فــارغ از اینها بایــد نقدي را هم پاســخ بگوییم. 
اصلاح طلبــان  مي گوینــد  بعضــي  مدت هاســت 
سیاســت ورزان انتخاباتي هســتند. به  نظرم پشــت 

ایــن گفتمــان انتخاباتــي، پذیرفته ایــم در فراینــد 
دموکراتیزاســیون انتخابات مســئله اصلي اســت. 
در حالي که مي توانستیم بر موارد دیگري تأکید کنیم. 
توجه کنید هرم دموکراســي چهــار وجه دارد. وجه 
اول، انتخابــات آزاد و منصفانه، وجــه دوم، رعایت 
حقوق اساســي مردم، وجه سوم، گسترش و تقویت 
نهادهــاي مدني و وجــه چهارم، دولــت محدود و 
پاسخ گو اســت. تأکید ما بر انتخابات و نادیده گرفتن 
دیگر وجــوه عوارضي به  دنبال دارد. من قصد ندارم 
ذهن خوانــي کنم؛ امــا منطق تأکید بــر انتخابات را 
درک مي کنــم. یک لحظــه فکر کنیــد، از این چهار 
وجــه، وجهي دیگر، مثلا رعایــت حقوق مردم براي 
ما اهمیت داشــت. آن وقت چهــارراه اصلاح طلبي 
ســمت و ســوي دیگري نمي گرفت؟ پــس تأکید ما 
بــر انتخابات تأیید ســخن منتقداني اســت که ما را 
اصلاح طلبان انتخاباتي مي خواننــد و مي گویند جز 

انتخابات راه دیگري نمي شناسیم.
بعضــي معتقدنــد معنــاي خــوب پوپولیســم 
حضور مســتقیم مردم اســت. اگر ما اصلاح طلبان 
بر حضور مســتقیم مردم تأکیــد مي کردیم، آن زمان 
اصلاح طلبان دو دسته مي شــدند، اصلاح طلبان در 
خیابــان و اصلاح طلبان خارج از خیابــان. منتقدان 
اصلاح طلب «عدم مشارکت» ما هیچ یک به استفاده 
از فرصت انتخابات شــک ندارند و همه درباره بعد 
از انتخابــات صحبت مي کنند؛ یعنــي مي گویند اگر 
تمام کرســي هاي انتخاباتي را هــم بگیرید، تغییري 
پدید نمي آید و تلاشــي عبث صــورت داده اید. آنها 
استدلال مي کنند نباید در انتخابات شرکت کرد؛ چون 
اگر پیروز شــویم، به دیوار سخت برخورد مي کنیم و 
اگر شکســت بخوریم، رقیب گمان مي کند اکثریت را 
در اختیار دارد. البته اینها شــاید پرسش همه کساني 
اســت که در دولت فعالیت مي کننــد و نه بر دولت 
و هم زمــان از تغییرات ســاختاري دفــاع مي کنند. 
اکنون مشــکل حزب کمونیســت و حتي فاشیســت 
فرانســه چیست؟ آنها در انتخابات کاندیدا دارند؛ اما 
مي خواهند سیســتم را عوض کنند. بــه  نظر مي آید 
گفتمان فراگیر جهان دموکراســي است و انتخابات 
یا نشانه دموکراسي است یا نمایش آن. یعني جهان 
بي انتخابــات نمي بینیــم. غلبــه این گفتمــان براي 
نیروهاي رادیکال فرصتــي فراهم مي کنند تا از فضا 
استفاده کنند. با این وصف پرسشي پیش روي ماست. 
آیا مي شــود در مرحله نخست انتخابات شرکت کرد 
و نقــد و تحلیل رادیکال ارائــه داد؟ من معتقدم به  
محض رادیکال شــدن شعارها بعضي سریعا حساب 
خود را جدا مي کنند؛ مثلا یکي از دوســتان گفته بود 
آنهایــي کــه مي گویند در هدف انقلابــي و در روش 
اصلاح طلب  اند، برانداز هســتند! من آن نقد را پاسخ 
دادم؛ اما چنین تفکراتي وجود دارد. حتي زماني که 
نقدها را به  سمتي ببریم، بعضي همراه نمي شوند. به  
خاطرم دارم دوره اي درباره ارکان اندیشه دموکراتیک 
صحبت مي کردیم، بعضي دوستان صراحتا همراهي 
نکردند. به  طور مشــخص مسئولان دو حزب مطرح 
ما گفتند، این ارکان پذیرفتنی نیســتند. ارکان اندیشه 
دموکراتیک اولا، پذیرش اصل حاکمیت مردم است؛ 
یعني مردم حق دارند حکومت 
را نصب، نقــد و عزل کنند و نیز 
در امور عمومي تصمیم بگیرند. 
برابري سیاسي شهروندان  ثانیا، 
یعني شهروندان مستقل  است؛ 
از هر چیزي حقــوق برابر دارند 
و در سیاســت نمي تــوان براي 
افراد حق ویژه قائل شــد. ثالثا، 
حکمراني اکثریت باید با رعایت 
با  بگیرد.  انجــام  اقلیت  حقوق 
دومین رکن، تعدادي از دوستان 
همراهي نداشتند. از این گذشته، 
بــراي برخــي قوانیــن قائل به 

مشروعیت ابدي بودند.
حجاریــان: من مي خواهــم قدري دربــاره مجلس 
صحبت کنــم؛ بحثي که تا حد زیــادي به انتخابات 
و کارکــرد آن تنه مي زند. آیا مــا اکنون یک مجلس 

قانون گذاري داریم؟
علوي تبار: شــما گفته  بودید ۱۱ مرکــز قانون گذاري 

داریم... .
حجاریان: بلــه، دقیقــا. تغییرات مــورد نظر آقاي 
تاجزاده فقط معطوف به تغییر یک مجلس اســت. 
شــوراي عالي انقــلاب فرهنگي، مجمع تشــخیص 
مصلحت، کمیته ۱۵ نفره، شوراي نگهبان و...، همه 
در حــال تقنین انــد و مجلس جــزء کوچک و بعضا 
فرعي اســت. این قضیــه درباره ریاســت جمهوري 
هم صادق اســت و قوه مجریه، فقط بخشي از امور 
اجرائي را در دست دارد. ما باید پاسخ بدهیم، دنبال 
چه هســتیم؟ آقاي تاجزاده معتقد اســت، مي شود 
و باید از طریق پارلمان، دیگــر مراکز قانون گذاري را 
محدود و شاید مسدود کنیم. این سنگ بزرگي است. 
آیا مي شود با چهار نفر از فراکسیون امید و امثال آنها 
چنین کرد؟! در کشــورهاي دیگــر، ما با یک مجلس 

قانون گذاري مواجهیم اما اینجا... .
تاجزاده: مشــکل ما این است، خوب انتقاد مي کنیم 
امــا راه حــل ارائه نمي دهیــم. من هــم مي پذیریم 
در حال حاضر چندین و چند نهاد قانون گذاري داریم. 
اما آیا راه حل این است پارلمان را -به عنوان دستاورد 
مشــروطه- نفي کنیم یا از آن دست بکشیم؟ یا نقد 
درست شما را تبدیل به شــعار انتخاباتي براي نفي 
ایــن چندگانگي تقنینــي و بي اختیاري قــوه مجریه 

کنیم؟
ادامه در صفحه ۷

حجاریان، علوی تبار و تاجزاده در میزگردی به این پرسش پاسخ می دهند  
دموکراسی از صندوق رأی بیرون می آید؟

مهدی دریس پور: ســعید حجاریان، علیرضا علوي تبار و مصطفي تاجزاده در سلسله میزگردهایي که سایت 
«مشق نو» برگزار مي کند، این بار به بحث درباره مقاله «چهارراه اصلاح طلبي» پرداخته اند که تاجزاده چندي 
پیش آن را به نگارش درآورده بود. تاجزاده در آن مقاله تأکید خود را بر مســئله «انتخابات» قرار داده و در 
جان کلامش مي گوید «هر نســلی، در جریان انتخابات، خود را و کشور و هویت و ملیت خود را تازه مي کند و 
در معرض «نوآفریني» قــرار مي دهد؛ بنابراین باید انتخابات را به  نحوي در معرض خلقي جدید قرار دهند 
که هر نسل به درستي احســاس کند دارد نظام مدنظر خویش را از نو مي سازد و سرنوشت کشور خویش را 
خود رقم مي زند» و پــس از آن درباره نحوه مواجهه با انتخابات و صندوق رأي ســخن گفته و راهکارهاي 
آن را برشــمرده است. در این میزگرد نیز بحث حجاریان و علوي تبار با تاجزاده به فصل الخطاب قراردادن 
انتخابات از سوي تاجزاده سپري مي شود. در جایي از بحث، تاجزاده بحث اصلي را معیشت عنوان مي کند 
و علوي تبار نیز انتخابات را تنها یکي از ارکان دموکراســي برمي شــمرد؛ اما با تغییر فضا از سوي حجاریان، 
بحث به ســمت انحصار مرکز تقنیني به مجلس شوراي اسلامي پیش مي رود و به انتخابات مجلس و حضور 
در آن بازمي گردد. نحوه حضور، ارائه برنامه، محتواي برنامه و مشارکت مشروط ازجمله مباحث مطرح شده 

هستند. ماحصل این میزگرد را مي خوانید:


